
ماه مجنون

2 



جیم بوچر / مترجم: گیسو مهری

2 

ماه مجنونماه مجنون



نشـــر هـــوپا و برج در چارچوب قانون بین المللی حق 
انحصاری نشــر اثر)Copyright( امتیاز انتشار ترجمه ی 
فارســی این کتاب را در سراســر دنیا با بستن قرارداد از 

آژانس ادبی نویسنده ی آن خریداری کرده اند. 
انتشار و ترجمه ی این اثر به زبان فارسی از سوی ناشران 
و مترجمان دیگر مخالف عرف بین المللی و اخلاق حرفه ای 

نشر است.

THE DRESDEN FILESTHE DRESDEN FILES
FOOL MOONFOOL MOON

Copyright © Jim Butcher, 2001Copyright © Jim Butcher, 2001
Persian Translation © Houpaa Publication, 2023Persian Translation © Houpaa Publication, 2023

نویسنده: جیم بوچر
مترجم: گیسو مهری

ویراستار: محدثه جودکی
مدیرهنری: فرشاد رستمی

طراح گرافیک: سوزان عاشوری
ناظر چاپ: سینا برازوان 
نوبت چاپ: اول، 1402

تیراژ: 750 نسخه
قیمت: 235000 تومان

شابک: 978-622-728026-5

سرشناسه:بوچر،جیم،۱۹۷۱-م.
Butcher, Jim

عنوانونامپدیدآور:ماهمجنون/نویسندهجیمبوچر؛مترجمگیسومهری.
مشخصاتنشر:تهران:انتشاراتبرج،۱۳۹۹.

مشخصاتظاهری:۳۳6ص.
شابک:۹۷8-622-۷28026-5
وضعیتفهرستنویسی:فیپا

  Fool moon.:یادداشت:عنواناصلی
موضوع:داستانهایآمریکایی--قرن2۱م.

American fiction -- 21st century:موضوع
شناسهافزوده:مهری،گیسو،۱۳۷5-،مترجم

PS۳60۳:ردهبندیکنگره
ردهبندیدیویی:8۱۳/6

شمارهکتابشناسیملی:۷۳0۷۳5۹

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، 
کوچه ی دوم الف، پلاک 3/1، واحد دوم غربی.

صندوق پستی: 1431653765    
تلفن: 88998630   
  www.hoopa.ir      info@hoopa.ir

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون،
کوچه ی دوم الف، پلاک 9، طبقه ی اول.

صندوق پستی: 1431653765 
تلفن: 88998622

www.borjbooks.com

 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشرهای هوپا و برج محفوظ است.
 استفاده از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخش هایی از آن مجاز است.

ماه مجنونماه مجنون

2 



فصل اول

هیچ وقــت با دقت گام های ماه را دنبال نمی کردم؛ به همین خاطر نمی دانســتم 
آن شب که زنی جوان در مک آنالی روبه رویم نشست و درباره ی چیزی پرسید که 

ممکن بود او را به کشتن بدهد، فقط یک شب مانده تا ماه کامل شود.
گفتم: »نه. به هیچ وجه.«

تکه کاغذی را که دایره های هم مرکزی حاوی اشــکال عنکبوتی رویش کشیده 
شده بود، تا کردم و روی میز براقی از جنس چوب بلوط، به سمتش فرستادم.

کیم دلینی1 به من اخم کرد و تکه ای از موهای تیره و براقش را از روی پیشانی اش 
کنار زد. او زنی قدبلند و خوش سروسینه بود و چهره ی بسیار دوست داشتنی اش 
زیبایی کلاسیکی داشت. پوستش رنگ پریده و قشنگ بود و گونه های برجسته و 

گِردش به لبخندزدن عادت داشتند؛ البته، در آن لحظه لبخند نمی زد.
به من گفت: »اوف! بی خیال هری! تو تنها جادوگر حرفه  ای شیکاگویی که قانونی 

فعالیت می کنه و تنها کسی هستی که می تونه به من کمک کنه.«
روی میز به سمتم خم شد؛ چشمانش مصمم بودند.

- نمی تونم چیزایی رو که این دایره ها بهشــون اشــاره می کنن، پیدا کنم. تو 
حلقه های محلی هم کسی اینا رو تشخیص نمی ده. تو تنها جادوگر واقعی ای هستی 
که اسمشو شنیده م، چه برسه به اینکه کلًا جادوگر دیگه ای بشناسم. فقط می خوام 

بدونم بقیه ی این نشونه ها یعنی چی.

1. Kim Delaney
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گفتم: »نه. لازم نیست بدونی. به نفع خودته که این دایره رو فراموش کنی و رو 
یه چیز دیگه تمرکز کنی.«

- ولی...
مک، از پشت بار برایم دستی تکان داد و توجهم را جلب کرد. دو بشقاب غذایی 
را که بخار ازشان بلند می شد، روی میز چوب بلوطِ کج وکوله سُراند. چند بطری از 

آب جوی دست سازش را هم به دنبال آ ن ها فرستاد. دهانم آب افتاد.
شکمم، از ســر نارضایتی صدایی ناجور تولید کرد؛ تقریباً به اندازه ی کیف پولم 
خالی بود. به هیچ وجه امکان نداشت بتوانم پول شام امشب را بدهم، ولی کیم گفته 
بود اگر ســرِ شام درباره ی مسئله ای با او صحبت کنم، من را مهمان خواهد کرد. 
پول یک وعده استیک، از دستمزد معمول من کمتر است، ولی او هم صحبت خوبی 
بود و زمانی هم شاگرد من بود. می دانستم پول چندانی ندارد و من خیرسرم حتی 

از او هم کمتر داشتم.
بااینکه شکمم قاروقور می کرد، برای برداشتن غذا عجله نکردم. در بارِ مک آنالی، 
پیش خدمتی وجود ندارد. طبق گفته ی  مک، اگر خودت برای برداشتن سفارشت 
بلند نمی شوی، جایت اینجا نیســت. لحظه ای به اطراف اتاق نگاه کردم؛ اتاقی با 
ترکیبی اعصاب خردکن، متشکل از سقف کوتاه و پنکه هایی که به زور می چرخیدند، 
سیزده ستون چوبی کنده کاری شده و ســیزده پنجره، به علاوه ی سیزده میز که 
خیلی شلخته چیده شده  بودند تا باقی مانده ی اثرات جادویی ای را پراکنده کنند که 
بعضی اوقات جادوگران گرسنه یا می شد گفت عصبی را احاطه می کرد. در شهری 
که هیچ کس به جادو اعتقاد نداشــت، مک آنالی به یک پناهگاه می مانست. افراد 

زیادی آنجا غذا می خوردند.
کیم گفت: »ببین هری! من نمی خوام واســه کار جدی ای از این استفاده کنم. 
قــول می دم. نمی خوام چیزی رو احضار کنم یا طلســم اتصال اجرا کنم. فقط یه 

علاقه ی علمیه. یه چیزیه که چند وقته ذهنمو مشغول کرده.«
جلو آمد، دســتش را روی دستم گذاشت و بدون آنکه به چشمانم نگاه کند، به 
صورتم نگاه کرد. این حقه ای است که تعداد کمی از افرادی که به هنر جادوگری 
نمی پردازند، می توانند از پســش بر بیایند. او لبخندی زد و چال های عمیق روی 

گونه هایش را نشانم داد.

شکمم دوباره صدا داد. به غذای روی پیشخان که منتظرم بود، نگاهی انداختم. 
از او پرســیدم: »مطمئنی؟ یعنی فقط می خوای کنجکاوی تو برطرف کنی؟ واسه 

چیز دیگه ای نمی خوای ازش استفاده کنی؟«
گفت: »نه، قسم می خورم.«

اخم کردم و گفتم: »نمی دونم...«
خندید و گفت: »اوف! بی خیال هری! چیز خاصی نیست. ببین، اگه نمی خوای 
بهم بگی، باشــه، اشکال نداره، به هرحال شــامو مهمون منی. می دونم چند وقته 

دستت تنگه؛ یعنی بعد از اتفاقات بهار.«
اخم کردم، اما نه به کیم. تقصیــر او نبود که کارفرمای اصلی ام، کرین مورفی، 
رئیس بخش تحقیقات ویژه ی اداره ی پلیس شیکاگو، بیش از یک ماه بود که برای 
کار مشاوره به من زنگ نزده بود. در سال های گذشته، بیشتر درآمدم از طریق کار 
به عنوان مشاور مخصوص تحقیقات ویژه به دست آمده بود، اما بعد از غوغای بهار 
گذشته که جادوگر سیاهی برای به دست گرفتن قدرت خریدوفروش موادمخدر در 
شیکاگو، با خلاف کاران موادفروش جنگید، کار با بخش تحقیقات ویژه آرام آرام کم 

شد و به تبع آن، حقوق من هم کم کم قطع شد.
نمی دانستم که چرا مورفی مثل گذشــته ها به من زنگ نمی زند. حدس هایی 
می زدم، اما هنوز فرصت رودرروشدن با او را پیدا نکرده بودم. شاید اصلًا تقصیر من 

نبود. شاید هیولاها اعتصاب کرده بودند. ارواح عمه ام!
اصل مطلب این بود که دســتم تنگ بود. هفته های زیادی بود که فقط نودل و 
ســوپ می خوردم. استیک هایی که مک پخته بود، حتی از آن طرف اتاق هم بوی 
بهشــت می دادند. شکمم دوباره اعتراض کرد و با میل به گوشتی که از عصر حجر 

به ارث برده بود، غرید.
ولی نمی توانســتم بدون دادن اطلاعاتی که کیم می خواست، غذا را بخورم. نه 
اینکه تابه حال روی قولم پا نگذاشته باشم، نه، فقط تابه حال روی قولم با یک انسان، 

آن هم کسی که من را الگوی خودش می داند، پا نگذاشته ام.
بعضی اوقــات از اینکــه آدم باوجدانی ام و و به طرز خیلی شــدید و احمقانه ای 

شرافتمندم، حالم به هم می خورد.
با ناله گفتم: »باشه، باشه. بذار غذا رو بخورم، بعد بهت می گم چی می دونم.«
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گونه های برجسته ی کیم دوباره چال افتادند.
- مرسی هری! این کارت خیلی برام ارزش داره.

گفتم: »آره، آره.« و بلند شــدم تا راهم را از میان ســتون ها و میز ها و بقیه ی 
چیز ها، به ســمت پیشــخان باز کنم. آن شب، مک آنالی شــلوغ تر از همیشه بود 
و بااینکه کم پیــش می آمد مک لبخند بزند، رضایتی در رفتارش بود که نشــان 
می داد از وجود این جمعیت خوش حال اســت. با بدخلقی بشقاب ها و بطری ها را 
 برداشتم. وقتی کسب وکارتان روبه نابودی باشد، لذت بردن از موفقیت دوستانتان

سخت می شود.
غذا را که استیک، سیب زمینی و لوبیا سبز بود، برداشتم. به میز برگشتم، دوباره 
نشستم و بشقاب کیم را جلویش گذاشــتم. مدتی غذا خوردیم: من در سکوت و 

عصبانیت، کیم با ولع و گرسنگی.
بالاخره کیم گفت: »خب، درباره ی این چی می تونی بهم بگی؟« و با چنگالش 

به تکه کاغذ اشاره کرد.
غذایم را قورت دادم، یک قلپ آب جو خوردم و دوباره کاغذ را برداشتم.

- خیله خب. این یه شــکل از جادوی اعظمه. در واقع ســه تائن؛ هرکدوم توی 
اون یکی، مثل دیوارای لایه لایه. یادته درباره ی دایره های جادویی چی بهت گفته بودم؟

کیم ســرش را به نشــانه ی تأیید تکان داد و گفت: »یا جلــوی ورود چیزی رو 
می گیرن، یا چیزی رو توی خودشون نگه می دارن. بیشتر روی نیرو های جادویی 
یا موجودات هرگزهرگز تأثیر دارن، ولی موجودات فانی می تونن وارد دایره ها بشن 

و از بین ببرنشون.«
گفتم: »درسته. اینی که تو می گی، خارجی ترین دایره ی این شکله. یه مانعه در 
برابر موجوداتی که از روح یا نیروهای جادویی  ســاخته شده ن. این شکلای اینجا، 

اینجا و اینجا، اصلی ترینان.«
به شکل ها و دایره هایی که مدنظرم بود، اشاره کردم.

کیم با اشتیاق سر تکان داد و پرسید: »دایره ی بیرونی رو فهمیدم. بعدی چیه؟«
- دایره ی دومی بیشــتر مثل وِرده؛ مانعی برای جســم فانی. اگه تنها چیزی 
 که ازش اســتفاده کرده ای، حلقه ای از نمادا باشــه، فایده نــداره. اثر نمی ذاره.

به چیز دیگه ای نیاز داری؛ سنگی، جواهری، چیزی که بین نقشا جا بدی.

تکه ی دیگری از استیک را خوردم.
کیم اول به کاغذ و سپس به من اخم کرد و گفت: »اون وقت اون سنگ یا جواهر 

چی کار می کنه؟«
به او گفتم: »می شــه دیوار نامرئی؛ مثل آجــر. ارواح و جادو می تونن صاف از 
وســطش رد بشــن، ولی جســم فانی نمی تونه. حتی ســنگی که پرت شده یا 
 گلوله ای که شلیک شــده هم ازش رد نمی شــن. هرچیزی که ماده باشه، ازش

رد نمی شه.«
با هیجان گفت: »متوجهم، یه جورایی مثل میدون نیرو.«

سرم را تکان دادم و گفتم: »یه چیز تو همین مایه ها.«
چشمانش درخشیدند و گونه هایش از هیجان برق زدند.

- می دونستم. اون وقت این آخریه چیه؟
با اخم به داخلی ترین دایره خیره شدم و گفتم: »یه اشتباه.«

- منظورت چیه؟
- منظورم اینه که شِرووِره. هیچ معنی به دردبخوری نداره. مطمئنی اینو درست 

کپی کردی؟
دهان کیم پیچ وتاب خورد.

- مطمئنم، مطمئنم. دقت کردم.
لحظه ای صورتش را بررسی کردم.

- اگه شــکل ها رو درست خونده باشــم، این دیوار سومه؛ برای دورنگه داشتن 
موجوداتی که از جسم و روح ان ساخته شده. نه موجودات فانی نه ارواح؛ یه چیزی 

بین این دو تا.
او اخم کرد و پرسید: »کدوم موجودات این جوری ان؟«

شانه هایم را بالا انداختم و گفتم: »هیچ کدوم.«
از لحاظ قانونی حقیقت را گفتم. شورای سفیدِ جادوگران اجازه نمی داد درباره ی 
دیو هایی که به زمین فراخوانده می شوند یا روح هایی که می توانند برای خودشان 
جسم بسازند، صحبت شــود. دایره ی شبحی معمولًا برای دورنگه داشتن همه ی 
موجودات، به جز قوی ترین دیو ها یا موجودات کهنی که در دورترین نقاط هرگزهرگز 
هستند، کافی است. اما این دایره ی سوم برای متوقف کردن چیزهایی ساخته شده 
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بود که می توانستند از آن مرز و محدودیت ها عبور کنند؛ قفسی برای نیمه خدایان1 
و فرشتگان مقرب2ِ دیوآسا بود.
کیم جوابم را قبول نمی کرد.

- درک نمی کنم هری! چرا یکی باید همچین دایره ای بسازه، وقتی قرار نیست 
 چیزی رو توی خودش نگه داره؟

شانه هایم را بالا انداختم و جواب دادم: »مردم همیشه کارای عقلانی و منطقی 
انجام نمی دن. آدما این مدلی ان.«

برایم پشت چشم نازک کرد و گفت: »بی خیال هری! من که بچه کوچولو نیستم. 
لازم نیست ازم مراقبت کنی.«

به او گفتم: »و تو هم لازم نیست بدونی که اون دیوار سوم برای نگه داشتن چی 
ساخته شده، به نفعته که ندونی. باور کن.«

لحظــه ای طولانــی با اخم به من نگاه کرد، ســپس یک قلــپ آب جو خورد و 
شانه هایش را بالا انداخت.

- خیله خب. باید به دایره ها انرژی داد دیگه، درسته؟ باید بلد باشی که چه جوری 
مثل چراغ روشنشون کنی، درسته؟

- آره، یه چیزی تو همین مایه ها. آره.
- چطور یه نفر می تونه اینو روشن کنه؟

مدتی طولانی به او خیره شدم.
پرسید: »هری؟«

- اینو هم لازم نیست بدونی. واسه علاقه ی علمی ت هم لازم نیست. نمی دونم 
چی تو ســرت می  گذره کیم! ولی بی خیالِ این شو. فراموشش کن. قبل از اینکه 

آسیب ببینی، فاصله بگیر.
- هری! من...

به او گفتم: »حرفتو واسه خودت نگه دار. تو رو قفس ببر نشسته ای کیم!«
 برای تأکیدکــردن، با یکی از انگشــتانم روی کاغذ ضربــه زدم و ادامه دادم:

»و اگه قصد نداشتی یه ببر این تو حبس کنی، به این نیاز نداشتی.«

1. Demigod
Archangle .2: در ادیان ابراهیمی، برای فرشتگانی که درجه ی بالایی دارند، از این اصطلاح استفاده می شود.

چشمانش برق زدند. چانه اش را بالا آورد و گفت: »تو فکر می کنی من به اندازه ی 
کافی قوی نیستم.«

- هیچ ربطی بــه قدرتت نداره. تو برای این کار آموزش ندیده ای. تو علمشــو 
نداری. من از بچه مدرسه ای ها انتظار ندارم که بتونن از درس حسابان دانشگاه سر 

دربیارن. از تو هم این انتظارو ندارم.
به جلو خم شــدم و ادامه دادم: »تو برای اینکه بخوای با همچین چیزی بازی 
کنی، هنوز دانش کافی نداری کیم! حتی اگه هم داشــتی، حتی اگه می تونستی 
جادوگر تمام وکمالی بشــی، بازم بهت می گفتم که این کارو نکنی. اگه گند بزنی، 

ممکنه به آدمای خیلی زیادی ضربه بزنی.«
- اگه هم می خواستم این کارو بکنم، به خودم مربوط بود هری!

چشمانش از شدت عصبانیت برق می زدند.
- تو حق نداری به جای من انتخاب کنی.

به او گفتم: »نه، من وظیفه دارم تو رو راهنمایی کنم تا تصمیم درستی بگیری.«
کاغذ را در دســتم لوله و مچاله کردم و آن را روی زمین انداختم. با حالتی تیز 
و وحشیانه چنگالش را در اســتیک فروکرد. گفتم: »ببین کیم! یه کم زمان بده. 

بزرگ تر که شدی، تجربه هات که بیشتر شد...«
کیم گفت: »تو خودت اون قدرا هم از من بزرگ تر نیستی.«

معذب شدم و حالتم را روی صندلی عوض کردم.
- من خیلی آموزش دیده م. توی سن کمی شروع کردم.

توانایی من در جادوگری که خیلی بیشــتر از سنم و آموزشی است که دیده ام، 
موضوعی نبود که بخواهم درباره اش بحث کنم، پس سعی کردم بحث را به سمت 

دیگری ببرم.
- خیریه ی  پاییز امسال چطور پیش می ره؟

گفت: »پیش نمی ره.«
با درماندگی به صندلی اش تکیه داد.

- خسته شدم از بس سعی کردم به زور از آدما پول بگیرم تا زمینی رو که دارن 
نابود می کنن، یا حیوونایی رو که دارن می کشــن، نجات بدم. خسته شدم از بس 

نامه نوشتم و برای چیزایی که دیگه کسی بهشون اعتقاد نداره، راه پیمایی کردم.
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چشمانش را مالید.
- دیگه خسته شدم.

- ببین کیم! سعی کن استراحت کنی و لطفاً، لطفاً با اون دایره بازی نکن. بهم 
قول بده.

دستمالش را پایین انداخت، چند اسکناس روی میز گذاشت و بلند شد. گفت: 
»از غذات لذت ببر هری! و مرسی بابت هیچی!«

من هم بلند شدم. گفتم: »کیم! یه لحظه صبر کن.«
اما به من محل نگذاشــت. با عصبانیت به سمت در رفت. دامنش مثل موهای 
بلنــدش تکان می خورد. او با رفتنش، تصویــر تأثیر گذار و زیبایی از خودش به جا 
گذاشت. می توانستم عصبانیتی را که از سَــر و رویَش می ریخت، حس کنم. یکی 
از پنکه های سقفی بر اثر ردشــدن او لرزید، دودی بیرون داد و یواش یواش از کار 
افتاد. او به سرعت از پله های کم تعدادِ بار بالا رفت، خارج شد و در را خیلی محکم 
پشت سرش بســت. مردم رفتنش را تماشا کردند، ســپس به من نگاه کردند. از 

صورت  هایشان پیدا بود که دارند گمانه زنی می کنند .
با درماندگی نشســتم. خدا لعنتش کند. کیم یکی از چندین نفری بود که در 
دوره ی سختی که جادوگران هنگام کشف استعداد های جادو یی شان می گذرانند، 
زیر دســت من تعلیم دیده بود. ندادن اطلاعات کافی به او، باعث شد حس خیلی 
گَندی داشته باشم، اما او با آتش بازی می کرد. نمی توانستم اجازه بدهم این کار را 
بکند. تا زمانی که به اندازه ی کافی دانش کسب می کرد که بفهمد این چیزها چقدر 

خطرناک است، وظیفه ی من بود که در برابر آ ن ها مراقبش باشم.
تازه من حتی برایتان نگفته ام که شورای سفید درباره ی ناجادوگری که اصلی ترین 
دایره های احضارکردن را به بازی گرفته، چه فکری می کند. شورای سفید سر این 
چیزها شــوخی ندارد. آ ن ها فقط عمل می کنند، آن هم قاطعانه. همیشه هم موقع 
عمل کردن، آن قدر که باید، نگران جان و امنیت مردم نیســتند. من کار درســت 
را انجام داده بودم. ندادن آن اطلاعات به کیم، تصمیم درســتی بود. من در برابر 
خطری از او مراقبت کرده بودم که خودش نه می فهمید و نه می توانست بفهمد. 
مطمئن بود که مثل گذشته ها جواب  همه ی سؤالاتش را می دهم؛ مثل همان وقتی 
که نگه داشــتن و کنترل کردن استعداد های جادویی اش را به او آموزش می دادم. 

مطمئن بود جواب هایی را که نیاز دارد، به او می دهم. بااین حال، من کار درست را 
انجام داده بودم.

من کار درست را انجام داده بودم.
خدا لعنتش کند.

معده ام ترش کرده بود. بیشتر از این، غذاهای خوش مزه ی مک را نمی خواستم؛ 
حالا استیک یا هرچیز دیگری. حس می کردم حقم نیست.

آرام آرام آب جو می خوردم و فکرهای ســیاهی در ســر داشــتم که در دوباره 
باز شــد. ســرم را برای نگاه کردن بلند نکردم؛ غرق درفکر بــودن و خیال کردن 
 از معروف تریــن ســرگرمی های همه ی جادوگران اســت. اما بعد ســایه ای روی

من افتاد.
مورفی گفت: »با لب ولوچه ی آویزون نشسته ای اینجا.«

خم شد و با بی توجهی، تکه کاغذ له ولورده ای را که کمی پیش روی زمین انداخته 
بودم، برداشت. به جای اینکه بگذارد مثل آت وآشغال های دیگر روی زمین بماند، با 

نظم وترتیب آن را در جیب کتش گذاشت.
- این کارا از تو بعیده هری!

به مورفی نگاهی انداختم. لازم نبود خیلی سرم را بلند کنم. قد کرین مورفی از 
صدوپنجاه سانت بیشتر نبود. موی طلایی اش که قبلًا تا روی شانه هایش می رسیدند، 
خیلی کوتاه تر شده بود و جلویش کمی از پشتش بلند تر بود. مدل باحال و مشتی ای 
بود و ترکیبش با چشمان آبی و دماغ سَربالایش، خیلی جذاب شده بود. او مناسب 
با آب وهوا لباس پوشیده بود. لباس هایش مسلماً مخصوص خانه بودند، مخصوص 
زمان هایی که سر کار نیست؛ شلوارجین مشکی، بلوز چهارخانه، کفش کوه نوردی 

و کت سنگین شکارچی ها. نشانش را به کمربندش وصل کرده بود.
مورفی به عنوان بزرگ ســالی که هم در آیکیدو کمربند مشــکی داشت، هم از 
اداره ی پلیس شــیکاگو چندین و چند جایزه ی تیراندازی گرفته بود، زیادی بامزه 
بود. او متخصص و کارکشته ای واقعی بود؛ کسی که با چنگ ودندان، مرتبه و جایگاه 
خودش را بالا برده بود تا ســتوانی واقعی شود. او در این راه دشمن پیدا کرده بود 
و یکی از دشمنانش اطمینان حاصل کرده بود که او پس از ستوان شدن، به سرعت 

رئیس بخش تحقیقات ویژه هم بشود.
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به او گفتم: »بَه! سلام مورفی!«
یک قلپ آب جو خوردم و ادامه دادم: »پارسال دوست، امسال آشنا.«

سعی کردم صدایم را عادی نگه دارم، ولی مطمئنم که او عصبانیت را در صدایم 
احساس کرد.

- ببین هری...!
- ســرمقاله ی تریبون1 رو خونده ای؟ همونی که برای هدرکردن پول شــهر با 
استخدام »پیشگوی شارلاتان، هری دِرزدِن2« از تو انتقاد کرده بود. حدس می زنم 

خونده ای، چون از وقتی که چاپ شد، دیگه خبری ازت نشد.
روی بینی اش را خاراند و گفت: »واسه این حرفا وقت ندارم.«

به او محل نگذاشتم.
- نه که تو رو مقصر بدونم، نه. منظورم اینه که خیلی از شهروندای مالیات بده ی 
شیکاگو، به جادو یا جادوگرا اعتقادی ندارن. مسلماً خیلی از اونا چیزایی رو که ما 
دیده ایــم، ندیده ن. می دونی، مثلًا اینکه باهم کار می کردیم، یا اینکه جونتو نجات 

دادم.
چشم هایش را تنگ کرد.

- بهت نیاز دارم. یه مسئله ای پیش اومده.
- بهم نیاز داری؟ بیشــتر از یه ماهه که بــا هم حرف نزدیم، حالا یهو بهم نیاز 
داری؟ من دفتر و تلفن و از این جور چیزا دارم ســتوان! لازم نیست وقتی که دارم 

شام می خورم، ردّمو بزنی و بیایی اینجا.
مورفی گفت: »به قاتل می گم دفعه ی  بعد تو ساعت کاری دست به کار بشه، ولی 

اول نیاز دارم که بهم کمک کنی پیداش کنم.«
روی صندلی ام صاف وصوف شدم. اخم کرده بودم.

- قتل اتفاق افتاده؟ تو زمینه ی کاری من؟
مورفی لبخند تلخی به من زد و گفت: »امیدوارم کار مهم تری برای انجام دادن 

نداشته باشی.«
حس کردم که فکم دارد قفل می شود.

- نه، آماده ام.

1. Tribune 2. Harry Dresden

بلند شدم.
گفت: »خیله خب.« و درحالی که پشتش را به من کرده بود و آماده ی رفتن بود، 

ادامه داد: »بریم؟«


